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Abstract  

Animals have played a major role in human social life since the formation of human societies. 

Animals are the most important breeders, helpers and enemies of human beings and human 

beings have used them in their culture, myths, epics and all literary genres from the past to the 

present. Mythical birds are one of the most important mythological animals and Phoenix is 

one of the most characteristic mythological birds. Mythical birds are one of the most important 

mythological animals that have appeared in Persian and Arabic poetry and Phoenix is one of 

the most characteristic mythological birds that due to the outstanding traits that exist in this 

bird, has provided many potential interpretive possibilities in Persian and Arabic literature and 

poetry. The results show that the functions of origin, ashes and birth, phoenix sound and 

damping are the most important functions of the phoenix myth in Attar Al-Tair area. One of 

the most important functions of Phoenix in Adonis's poems is to incorporate and transform 

the myth of Phoenix and give it a social aspect to the personal attitude at the beginning of the 

path to this myth. 
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 چکیده 

شکل هنگام  از  عمدهحیوانات  نقش  بشری،  جوامع  برعهده گیری  انسان  اجتماعی  زندگی  در  را  ای 

و بشر از گذشته تا کنون در    ها بودهاند. حیوانات مهمترین پروراننده، یاریگر و دشمن انسانداشته

بهره گرفته است. مرغان اسطوره آنان  از  ادبی خود  ژانرهای  تمام  از فرهنگ، اسطوره، حماسه و  ای 

ای مرغان اسطوره  ترین پرندگان اساطیری است.مهمترین حیوانات اساطیری و ققنوس یکی از شاخص

اند و ققنوس یکی از  حضوریافته  از مهمترین حیوانات اساطیری هستند که در شعر فارسی و عربی

ای که در وجود این پرنده نهفته ترین پرندگان اساطیری است که به سبب صفات برجستهشاخص

  .است، امکانات تأویلی بالقوه و متعددی را در اختیار ادبیات و شعر فارسی و عربی گذاشته است 

زاده شدن، آوای ققنوس و میرایی از دهد که کارکردهای خاستگاه، خاکستر و نتایج تحقیق نشان می

الطیر عطار است. از مهمترین کارکردهای ققنوس در  مهمترین کارکردهای اسطورۀ ققنوس در منطق

توان به نگرش شخصی در ابتدای راه به این اسطوره، درآمیختن و دگردیسی اشعار ادونیس نیز می

 .اسطورۀ ققنوس و بخشیدن جنبۀ اجتماعی به آن است

  اسطوره، ققنوس، ادونیس، عطار نیشابوری كلیدی:  واژگان

1 
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  مقدمه. 1

که خود را در برابر قوای طبیعی زبون و حقیر دید، برای رام کردن طبیعت  انسان از هنگامی 

مانند حیوانات پی برد. او برای انجام این  دست به تدبیر زد؛ در این میان او به قدرت و برتری بی 

حیوانات سودمند بهره گرفت و به جدال با بسیاری از حیوانات ناسودمند پرداخت.  کار از بسیاری  

همچنین او قدرت قوای زیانکار و سودمند طبیعت را به قدرت و نماد حیوانی تاویل کرد. مثلاً در  

های سودمندی چون باران  اسطوره قوای مخربی نظیر طوفان، زلزله، سیل و غیره به اژدها و پدیده 

 شوند.  و غیره به اسب و گاو مانند می   و گیاهان 

رابطۀ انسان و حیوان بر اساس تنازع بقا و نیاز متقابل بوده است. روایات مربوط به جانوران و  

فراوان  اعصار متاخر  و  باستان  اساطیر جهان  از جانوران و گیاهان در  گیاهان در  بسیاری  اند. چه 

حتی ایزدان حیوانی و گیاهی نیز در این گروه از  کنند.  قبایل تقدس دارند و نقش توتمی ایفا می 

به چشم می  جانور جلوه اساطیر  و  گیاه  قداست خورد. چه  از  یا  ای  درمان، شکار  در جادوی  و  اند 

 ( 71:   1387،  پور اسماعیل کنند. )  کشاورزی نقشی مهم ایفا می 

غیرۀ انسان بر عهده  حیوانات نقش اساسی را در زندگی، فرهنگ، جامعه، اسطوره، حماسه و  

دارند. »استفاده از حیوان در دینهای قدیم از زمان ایجاد و پیدا شدن کاهنان و خادمان معابد در  

دادند.«)  تربیت ملتها آغاز گردید که حیوانات را برای نیروهای خالق و اثبات قدرت او رمز قرار می 

انسان بدون آنها موفق به  97- 96:  1424خورشید،   سرایی و  پردازی و حماسه اسطوره ( به علاوه  

می قصه  ادبی  ژانرهای  تمام  در  را  پدیده  این  نقش  است.  نبوده  قدرت  گویی  کرد.  مشاهده  توان 

ماورایی حیوانات برای انسان که خود را در برابر قدرت طبیعت و این حیوانات، موجودی ضعیف  

آ می  به  خود  تشابه  با  جهت  این  از  بوده  حیرت  و  شگرفی  باعث  می دیده  از  نان  مقداری  خواسته 

اسطوره  دانش  دیدگاه  »از  بیاورد.  دست  به  را  آنان  نقش قدرت  که  قهرمانانی  آفرین  شناسی 

یابی به آرزوهایشان را در علم  العاده در عرصۀ اساطیر هستند، چون دست رویدادهای آرمانی و فوق 

می  تصور  ممکن  غیر  واقعیت واقع،  از جهان  خارج  و  خیال  مدد  به  و  کنند،  علت  قلمرو  وراء  و  ها 

العاده  های فوق تنی و توانمندی مرگی، روئین ها را در مسائل ماوراء طبیعی نظیر: بی ها، آن معلول 

می  آرمان مصور  به  نیل  برای  و  سیمرغ،  سازند،  مانند:  طبیعی  فوق  موجوداتِ  قدرت  از  هایشان 

زنند، و  ها پیوند می ا واقعیت جویند و صور خیالشان را ب سروش، دیوان، جادو و جادویی، مدد می 

می  انجام  آسان  و  ساده  آن  به  دسترسی  که  ذهنی  جهان  به  تخیل  عالم  می در  )  گیرد،  رسند.« 

یابی به این قدرت ماورایی نسبت خود را  ( علاوه بر این بشر برای دست 39  - 40:   1388رزمجو،  

عی داشته علاوه بر به دست  دانسته و با به دست آوردن اندام حیوانات س به یک حیوان مربوط می 

کنیم  ها و دیگر حیوانان محافظت کند. چنانچه مشاهده می آوردن قدرت آنان خود را از گزند انسان 

آورده و داشتن آنها را به همراه خود  آنها را به دست می   که پهلوان بعد از کشتن حیوانات، اندام 

یدن پوست جانوران بوده، چنانچه حتی  دانسته. از دیگر کارهای بشر پوش یک افتخار و برتری می 
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ای از پوست ببر به تن دارد و ببربیان لباس  جامه   - ایزد بانوی آبهای روان    - ها آناهیتا  در اسطوره 

 شگرف رستم است. 

پرداز برای مقابله با مجهولات  دست به آفرینش موجوداتی  از سرآغاز آفرینش ،انسان خیال     

با ویژگی  العاده زده که در قالب اسطوره به ما رسیده است   هایی شگفت در ذهن خود،  »  .  خارق 

اینگونه  .  اند اسطوره ها تصویر احساس و آرمان های بشر در فضایی بیکران و دور از زمان ومکان 

ارزش   . شوند  ها نیز در هم آمیخته یا دچار تحول وتغییر می آمیزند، اسطوره ها در هم می فرهنگ که  

های تاریک تاریخ جوامع ابتدایی بشری را روشن کرده و درک بهتری  ه اسطوره در این است که گون 

 ( 60  : 1368، هینلز  .) از آداب و رفتار آنان را موجب می شود 

.  دارند   به سزایی نقش    و عربی   فارسی   درشعر   ای اسطوره ، پرندگان    ای حیوانات اسطوره در میان  

خلق آثار ادبی شاعران    منشأ ای ققنوس نام دارد که در قرون متمادی،  یکی از این پرندگان اسطوره 

ای ققنوس در اشعار ادونیس  گوناگون شده است. در این پژوهش ضمن بررسی نقش پرندۀ اسطوره 

منطق  نیشابوری و  عطار  شیوه ،  الطیر  کاربرد به  و    های  پرنده  کنش  این  تغییر  و  مرغ  این  وظایف 

 . شود در اشعار این دو شاعر پرداخته می ای  اسطوره 

 اهمیت و ضرورت تحقیق .  1.1

های فرهنگی هر ملتی است، شناخت، حفظ و احیای آن  ها از نمود با توجه به این که اسطوره   

این پژوهش بر آن است تا با شیوة تحقیقی  .  برای پایندگی فرهنگ و هویت آن ملت حیاتی است 

و مستند به منابع و مدارک موجود نشان دهد که اشعار عطار نیشابوری و ادونیس به عنوان نمایندة  

از اندیشه و ادراک  هنگ و ادب و شعر فارسی و عربی، در زمینة اسطوره بر چه پشتوانة عظیمی  فر 

ای در اشعار این دو شاعر از لحاظ حماسی و عرفانی  تکیه دارند و جایگاه ققنوس، این پرندۀ اسطوره 

در    و اجتماعی در چه جایگاهی است. به علاوه از انجا که تاکنون هیچ تحقیق مستقلی بر ققنوس 

 اشعار این دو شاعر صورت نگرفته است،انجام چنین تحقیقی ضرورت دارد. 

 . روش تحقیق 1.2

روش تحقیق این پایان نامه، در مرحله گرداوری اطلاعات و مطالب خام، فیش برداری و آماده  

تدوین، کتابخانه   سازی  بر روش تحقیق  برای  تکیه  با  ارائه مطالب  و  تدوین  ای است و در مرحله 

 .تحلیلی صورت پذیرفته است   –ی  توصیف 

 پژوهش پیشینه. 2

عطار صورت  ادونیس و  میان اشعار    ققنوسای  اسطوره  ۀمقایسه نقش پرند  ۀتاکنون تحلیل و بررسی دربار

در برخی کتب به صورت گذرا به ویژگیهای این پرندۀ  نگرفته است و این پژوهش از این منظر تازگی دارد.

ای اشاره شده است، به عنوان مثال در فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، تالیف  اسطوره

های  از کارهای دیگر، پژوهشمحمد جعفر یاحقی به طور جزئی به خصوصیات ققنوس اشاره شده است.  
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های  اسطوره اب فرهنگ ایران باستان، دربارۀ حیوانات و من جمله ققنوس،  مانند استاد پورداود در کتبی

رجایی،تالیف  رهایی،   عرب،  (،  1381) نجمه  معاصر  نقد  و  شعر  عرصه  در  عرب،  تالیف  ادونیس  عباس 

 شایان ذکر است. (، 1383) 

هایی پژوهش  ققنوس  ۀدربار،  یافته استشناسی افزایش های اخیر که گرایش به اسطوره حال در سال بااین 

نمونه .دارد  تفاوت  پژوهش  این  چارچوب  با  ساختار  ازنظر  که   است  شدهانجام  جداگانه  طوربه عنوان    به 

بازآفرینی اسطوره های سیمرغ و ققنوس« ) نشریه مطالعات »  در مقالۀ    ( 1388) بهجت سادات حجازی   

زمستان  عرفانی،   و  پاییز  دهم،  چگونگی  (    148-119صص  .شمارۀ  به به  حماسه  از  سیمرغ  رهیافت 

 . و ققنوس در  متون عرفانی و شعر معاصر ایران پرداخته استالطیرها  و بازآفرینی سیمرغ رساله

نامه ادب کهن  «)  ای، ققنوسنیز در مقالۀ » تحقیقی دربارۀ مرغ افسانه  (   1398  آیدنلو )   آیدنلو، سجاد

ها  نامهبه بررسی مشخصات ققنوس در فرهنگ  ( 63-27بهار و تابستان صص.  شماره اول .  سال دهم.پارسی

اما در این مقاله به جایگاه اسطوره ای ققنوس در اساطیر مصر، چین،    .و متون نثر و نظم پرداخته است

 . یونان و روم پرداخته نشده است

 مباحث نظری. 3

 ( Qoqnos) ققنوس .  1.3

.  فارسی و عربی راه یافته،  ققنوس است یکی از پرندگان اساطیری که از ملل دیگر به فرهنگ  

 . پردازیم ها ذیل واژة ققنوس می ای نخست به شرح فرهنگ لغت برای آشنایی با این مرغ افسانه 

 ها ققنوس در فرهنگ لغت .  1.1.3

است و در  (  ق . ه 795تالیف  « ) بحر الفضایل » ای که در آن از ققنوس نام برده، ترین لغت نامه کهن 

:  1394بدر خزانه ای بکری بلخی، «) خواره ققنوس و ققنس مرغی است آتش »  کوتاه نوشته    آن بسیار 

  1062تالیف  « ) برهان قاطع » های فارسی، مربوط به  اما مشهورترین توضیح ققنوس در فرهنگ (   422

مرغی است به غایت خوشرنگ  : » آورده است که (  ققنوس ) وی دربارة ققنس .  از خلف تبریزی است (  ق . ه 

سوراخ دارد و در کوه بلندی مقابل باد نشیند و صداهای عجیب و    360گویند منقار او  .  از آو و خوش 

آنها چندی را گرفته طعمة خود   از  او برآید و به سبب آن مرغان بسیار جمع آیند  از منقار  غریب 

به آخر آید، هیزم بسیار جمع  .  سازد  گویند هزار سال عمر کند و چون هزار سال بگذرد و عمرش 

و مست گردد و بال بر هم زند چنانکه آتشی از بال او    . بر بالای آن نشیند و سرودن آغاز کند   و   سازد 

.  باشد و او را جفت نمی .  ای پدید آید بجهد و در هیزم افتد و خود با هیزم بسوزد و از خاکسترش بیضه 

دریافته  او  آواز  از  را  ) اند و موسیقی  قاطع .«  » برهان  منبع  به گفتۀ دکتر  «(  ققنس :  شفیعی کدکنی 

تعلیقات شفیعی کدکنی بر منطق الطیر،  :  ک . ر ) نویسان بعد از آن بوده است نامه مورد استناد همه لغت 

نامة خود ذیل واژة ققنس،  را دهخدا، در لغت «  برهان قاطع » چنانچه عین همین عبارت  (  649:  1384

علاوه بر  «  فرهنگ سخن «( » نس قق : » دهخدا . ) بدون اشاره به منابع و شواهد شعر یا نثر آورده است 

فرهنگ نفیسی  بسیار    ( « ققنوس : » انوری .) هان قاطع، خاستگاه آن را هندوستان آورده توضیخات بر 
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اشاره می  ققنوس  به  » نفیسی ) کند  مختصر  برهان    ( « ققنوس :  همان شرحِ  نیز  معین   فرهنگ  در  و 

   Kuknosمعرب یونانی  : » ه قاطع و دهخدا عیناً نقل شده است و مضاف بر آن آمده است که این واژ 

یونانی است  ولی تعریفی که برای آن در کتب اسلامی آمده    " کوکنوس " معرب    هرچند ققنس .  ، قو 

و     phoenixبا   می    phoenixیونانی  تطبیق  محرف  .  کند انگلیسی  را  ققنوس  بعضی  ازاینرو  و 

 «( ققنوس : » معین  .« ) اند دانسته   " فنیکس " 

دوم   است دایره در جلد  آمده  ققنوس چنین  باره  در  یا  (  Qoqnos) نس قق » :  المعارف مصاحب 

آید  های فراوان که از هریک  آواز خوشی برمی ای دارای منقار درازی با سوراخ ققنوس مرغی افسانه 

اند و گویند بر کوه بلندی  گفته   360های نوک آن را  ای سوراخ اند. عده و موسیقی را از آواز آن گرفته 

سال    1000آید، عمرش  می   نشیند و صداهای شگفت انگیز از سوراخ های منقارش بر ل باد می مقاب 

است و جفت ندارد؛ چون عمرش به آخر رسد هیزم بسیار جمع کند و بر بالای آن نشسته سرودن  

افتد و ققنس  جهد و در هیزم می هایش آتش می کند و بال بر هم میزند و از بر هم زدن بال آغاز می 

اند که  یگر. بعضی گفته آید و از آن ققنسی د سوزد و از خاکسترش تخمی پدید می ن آتش می در آ 

می  آن  خاکستر  بر  بارانی  اتش،  در  ققنس  سوختن  از  می پس  پدید  آن  در  کرمی  و  از  بارد  و  آید 

 «( ققنوس : » مصاحب .«) خورد تا بزرگ شود و ققنس دیگر گردد خاکسترش می 

لذا با توجه به موارد مذکور،  .  اند ها را برای ققنوس آورده ویژگی در سایر فرهنگ لغتها نیز همین  

لغات  ساله، آواز خوش،    1000های عمر  ویژگی  از خاکستر خود، در همة فرهنگ  سوختن و زایش 

و از    . مشترک است؛ اما هیچ کدام به خاستگاه و اصالت این مرغ بجز فرهنگ معین، اشاره ننموده اند 

تنامة دهخدا برخلاف شیوة  معهود، هیچ شاهد شعری برای این واژه ندارد  تر اینکه در لغ همه غریب 

 .  الطیر نیز اشاره ای ننموده است و حتی به منطق 

 ریشۀ نام ققنوس .  2.1.3
بغدادی«     »المعتبر  مانند  قدیمی  منابع  یونانی  (  ق . ه 547درگذشته ) بعضی  لفظی  را  ققنس 

منابع  (  266:  2،ج 1373) اند دانسته  در  فرهنگ  که  و  اللغات  غیاث  رشیدی،  فرهنگ  متاخر همچون 

بارۀ ریشۀ واژۀ ققنوس یا فونکس در فرهنگ لغات فارسی هیچ مطلبی  انندراج هم تکرار شده است. در 

 .  ای این پرنده اشاره شده است های ظاهری و افسانه بیان نشده و در همۀ فرهنگ لغات به ویژگی 

گذاری کردند و احتمالاً واژه فنیقی از  ا این پرنده را نام ه فنیقی :  آمده است   « ها سمبل » در کتاب  

دکتر سعید فاطمی نیز در فرهنگ    ( 154:  1370جابز، .) آتش بزرگ است   آن مشتق شده که به معنی 

فاطمی،  : ک . ر . ) اساطیر یونان و روم، واژه فونیکس را به معنی حرارت نورانی خورشید دانسته است 

هدایت  (  107:  1375 صادق  می ( 1330-1281) و  نیرنگستان  افسانة  :  نویسد در  از  ققنوس  افسانة 

(  187:  1356هدایت،  . ) شده و لفظ ققنوس هم از فنیکس است یونانی مربوط به مرغ فنیکس گرفته  

می  با  بنابراین  و  است  مرتبط  حرارت  و  خورشید  با  معنا  حیث  از  ققنوس  واژة  که  دریافت  توان 

 . های اسطوره ای آن در پیوند است ویژگی 
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 ققنوس در اساطیر .  3.1.3

ها و  تواند در جهان واقعی به دست آورد، در آرمان حقیقت این است که انسان آنچه را که نمی 

از تمنیات دیرین بشر است که آن را در ققنوس  .  کند دنیای خیالی جستجو می  میل به جاودانگی 

جویی و میل به جاودانگی  برآیندی از آرمان افسانة ققنوس در اساطیر ملل مختلف،  .  اند متجلی نموده 

 :  شود در اینجا به چندی از آن اشاره می .  آنان است 

ا ( الف   ستان  مصر ب

می    مقدسی  پرندۀ  را  ققنوس  باستان،  هر  مصریانِ  که  مرگ    500دانستند  از  پس  یکبار  سال 

وط به پرستش  نماد ققنوس در اساطیر مصر با عقاید مرب .  است شده ققنوسِ قبلی در مصر ظاهر می 

است  دو  این  تقابل  و  زندگی  و  مرگ  از  نمادی  و  شده  آمیخته  باستان،    . خورشید  مصریانِ  نظر  در 

شود پس به تعبیری خورشید، همان فونیکس است  میرد و در مشرق زاده می ر مغرب می خورشید د 

پرنده،    – ترین نشانه از اعتقاد به  روح  شناسان، قدیمی به اعتقاد برخی اسطوره (  373:  1383شفیعی، ) 

 (  204:  1378شوالیه،  ) دانند شود و آن را نمادی از مرگ و زندگی می در اسطورۀ ققنوس دیده می 

ستان (  ب   چین با

(  222:   1385،  زمردی )    ققنوس در ادبیات چین نماد آتش و در بردارندۀ عنصر مادینگی است 

.  در اساطیر چینی، ققنوس با نام »فنگ هوانگ« یا پرنده سرخ شناخته شده که از جنس آتش است 

اژدها در این اساطیر، روحِ باران و نماد  .  آن نماد شادمانی و خرسندی و نشانة رضایت آسمان است 

ها  و نگاره   در تصاویر .  رفته است خاقان است و ققنوس، نمادِ ملکه و جنوب و یاور کشاورزان بشمار می 

دهندۀ کشاورزان و مزارع خشک  دارای منقار خمیده و پنجۀ تیز و بلند به شکل پرندۀ شکاری، یاری 

است  نهفته  گنجی  است  ققنوس  هرجا  چین  مردم  اعتقاد  در  است.  :  1373کریستی،  . ک . ر .) جنوب 

163  ،68 ،36 ) 

. از نظر او ققنوس،  پایِ ققنوس را در اساطیر چین یافته است کویاجی، اسطوره شناس هندی، رد 

بلند پرنده  فرود می ای  او سر  بزرگداشت  برای  پرندگان  که همۀ  است  به  پرواز  تنها  پرنده  این  آرند. 

می  فرود  سر  نمی درختان  زمین  بر  پای  و  کاخ آورد  بر  را  خود  آشیانۀ  و  از  گذارد  بسیاری  های 

ت سنجیدنی است. در اساطیر  نشان اس اش شاه رو با هما که سایه سازد، از این شاهنشاهان چین می 

با   پیوند  از  ایزدی  پرندۀ  این  ان » چین  شده    « سی  زاده  آیینی  و  سپند  درخت  یا 

 ( 152:  1370جابز،   / 79-77:  1383کویاجی، . ک . ر .) است 

ران ( پ   ای
از ققنوس نیامده و همچنان  ایران نامی  گوید این  نامه می که متن گرشاسپ در متون اساطیری 

های  »ققنوس در روایت نویسد:  هینیلز می .  مناطق دیگر پراکنده شده است اسطوره از روم آمده و در  

ندارد  زایشی  درنتیجه  و  نیست  را جفتی  او  که  تنهاست  و  نادر  مرغی  سال    1000ققنوس    . ایرانی، 

آورد و با نشستن  ای بزرگ از هیزم فراهم می رسد، توده کند و چون عمرش به پایان می زندگی می 



 

 

ی رضا اردستان دیآذر، حم لیراسماعی، امیبهبود هیآس 52  

آید و با بر هم زدن بال و به یاری  خواند که از خواندن خود به وجد می از می بر آن توده، چندان آو 

سان ققنوسی  آید و بدین ز وی تخم مرغی پدید می افروزد و با سوختن در آتش، ا منقار، آتشی  می 

 ( 446:  1385هینیلز،  .«) شود دیگر زاده می 

ونان   ( ت   روم و ی

تا    484به روایت »هرودوت«، مورخ یونانی)  ترین منبع در مورد ققنوس در یونان باستان  قدیمی 

خورشید است   ای از مصر و نماد بنا بر گزارش هرودوت، ققنوس پرنده .  گردد برمی (  قبل از میلاد   424

  Ovid    »43»  در میان رومیان  . آید سال یکبار پس از مرگ ققنوسِ قبلی به مصر می   500که هر  

پس  .  بارۀ ققنوس و عمر جاودان آن نوشت سال قبل از میلاد، نخستین کسی بود که به زبان لاتین در 

افزودند  آن  بر  کلیسا مطالب جدیدی  اهالی  و  روحانیون  مثال »تورتولینی«   . از آن  متولد  ) به عنوان 

رود  که می   با تاکید بر اینکه در هر زمان فقط یک ققنوس وجود دارد و هم اوست   ( م    160تا    150

گردد، این پرنده را شاهد زنده برای رستاخیز جسمانی بشر دانست و پس از او »لاکانتیوس«  و باز می 

  . از مرگ دانست   میلادی،  ققنوس را اثباتی برای زندگی پس   250متولد    - معلم پسر کنستانتین   – 

او فرزند، والد،  .  خواهد که بمیرد می به زعم او تنها دلخوشی ققنوس، مرگ است و برای زاده شدن  

است  خویش  دایة  و  سکه . وارث  بر  ققنوس  تصویر  که  بود  همو  زمان  شد در  کنستانتین حک  .  های 

مریم باکره به او سخن    به بکرزایی  ققنوس و تشابه   4روفینوس« روحانی دیگری بود که  در قرن  » 

قنوس را سومین مرتبه از عجایب  میلادی ق   6روحانی دیگری به نام »سن گریگوری« در قرن .  گفت 

ویژه  ادبیات قرون وسطا به .  هفتگانه برشمرده است و آن را برهان روشنی بر معاد جسمانی دانست 

که طی قرون به    متون کلیسا سرشار از اشارات و مضامین مربوط به ققنوس است و طول و تفصیلی 

 (.  مقاله دکتر بهرام گرامی ) .   دهد آور جلوه می اند اصل اسطوره را دوچندان شگفت آن داده 

»دانته«  چون  نظرانی  چهارم ) صاحب  و  بیست  کانتوی  یلیسر » ،  ( دوزخ،  تاریخ  )   « یلیه  و  ققنس 

او  اسپانیایی، فصل ششم )   « کوئودو » ،  ( طبیعی  نمایش ( پارناس  سامون  )   « میلتون » های منظوم  نامه ، 

در  » با شعر  (  صحنۀ چهارم   پردۀ پنجم، ) های هنری هشتم نامه در پایان نمایش   « شکسپیر » ، و  ( پهلوان 

هایش ،  کشد از خاکستر سرد او جوجه میرد ققنس باکره  آن مرغ غریب،  سر بر می آن دم که می 

 ( 153:  1373بورخس،  :  ک . ر . ) به ققنوس اشاره کرده اند   « شگفت همچو خود باکره  

بنابر تمام حکایات و روایاتِ ققنوس پرندۀ افسانه ای، از مصر یا چین بوده و نماد زندگی جاوید      

ای که داشته به فرهنگ ملل دیگر از  شده و به سبب جایگاه ویژه و یا خرسندی و رضایت شمرده می 

  روحانیون مسیحی،   ققنوس در روم و یونان باستان و در نظر .  راه یافته است   جمله ایران و یونان و روم 

ای به سوختن و  چین هیچ اشاره در اسطورة  .  شاهدی برای  عمر جاوید و زندگی پس از مرگ است 

یاد  فرمانروایی  و  یاریگری  از حیث  آن  در  ققنوس  است.  نشده  از خاکستر  دوباره  آور سیمرغ  زایش 

 . حماسی ایران است 
 
 



 

 

الطیر عطار نیشابوری و اشعار ادونیس  بررسی تطبیقی كاركردهای اسطورۀ ققنوس در منطق 53  

 تولد و مرگ ققنوس .  4.1.3
یک   اینکه  با  داردققنوس  تفاوت  پرندگان  سایر  با  مرگ  و  تولد  در  اما  است،  مورد .  پرنده  این  در 

ها حکایت از سوختن در آتش و زاده شدن از خاکستر های متعددی نقل شده که قریب به اتفاق آنداستان

افکند که  چون مرگ فونیکس فرا رسد، خود را در آتشی می»خود دارد. در روایات مصری آمده است که  

.«  شودباره زاده میهای او فونیکسِ جوانی دیگرست و از شرارهقربانگاه معبد خورشید افروخته شده ابر  

 ( 649: 1384شفیعی کدکنی،) 

را احساس می: »در حکایت دیگری آمده است پایان عمر خود  کرد، مقداری فونیکس هنگامی که 

زد و از خاکستر  اخت و بر این لانه آتش میسای برای خود میگیاهان معطر و بخور گرد آورده، از آن لانه

 ( 721:  1375فاطمی، .« ) آمدآن فونیکس دیگری بوجود می

زار خورشید  او در بیشه»حکایت دیگری نیز درباب تولد و مرگ ققنوس نقل شده و چنان است که  

پس از بلوغ  .  کندشود و تا هنگام بلوغ از شبنم و ژاله و رایحة گلها تغذیه میدر مشرق زمین زاده می

نهد  افتد، تخمی میزایی میکه زمان مرگش فرا رسد، به فکر فرزندخورد. هنگامی  یابد، میهرانچه را می

ای  اش شعلهدهد، از نغمهآورد. پیش از مرگ، خورشید را ندا میو هیزمی از گیاهان خوشبو فراهم می

شود. به روایتی دیگر فونیکس  ای زاده میتازهسوزد و از آن تخم فونیکسِ  گیرد و فونیکس در آتش میمیدر

اش زاده شود، جوجۀ فونیکس به همراه پرندگان بسیاری او را به شهر خورشید  خوابد تا جوجه بر تخم می 

را در معبد خورشید می در مصر می را می .  نهدبرد و پیکرش  او  این  و روحانیون معبد  از  سوزانند. پس 

آغاز    برخی نیز ققنوس را نشانة.  گرددی و در میان گلها و ریاحین باز می مراسم، فونیکسِ جدید به اتیوپ

ک قلی زاده،  .ر.«) داشتندبسیار مقدس و محترم می«  بنو»مصریان این پرنده را تحت نام  .  دانندسال می

1389 :81 ) 

را  ققنوس در هنگام مرگ خود  : »کند که به ذهن و زبان ما آشناتر استجابز روایت دیگری نقل می

سرلو نیز ( 152:  1370جابز،.« ) شودزده تا به خاکستر تبدیل شود و پس از سه روز دوباره زنده می  آتش

سازد  های خشبو میای از چوببیند ، آشیانهاین پرنده زیبا هنگامی که مرگ خود را نزدیک مینویسد:  می

های سپس از استخوان.  اکستر شود  دهد تا در آتش بسوزد و خمقابل نور کامل خورشید قرار می  و آن را در 

 (  605-604: 1392،سرلو . ) آید تازه ای پدید می او ققنوس

در آثار فارسی نیز دربارۀ تولد و مرگ ققنوس روایاتی نقل شده که با اندک تفاوتی حکایت از آتش و  

و »  :  استبه سوخته شدن ققنوس چنین اشاره شده  (  قرن ششم) در کتاب عجایب نامه  :  خاکستر دارد

زند به نیرو و شتاب، تا آتشی از ها میو بال   چون آفریدگار خواهد که وی را بچه بود، دارچینی جمع کند

زیر بال وی بدرخشد و آن دارچینی را بسوزاند و وی نیز در آن سوخته شود، پس باران به وقت ربیع ببارد  

 (294:  1391همدانی، .« ) ورد ققنوس گرددشود و پرها برآبر آن خاکستر کرمی چند پدید آید و بزرگ می

ای هیزم جمع  اسدی طوسی نیز معتقد است ققنوس پس از هزارسال که از عمرش میگذرد، پشته 

افکند و پس از مدتی از خاکسترش ققنوسی دیگر  ها خود را درون آن میکند و با افروخته شدن هیزممی

 :شودزاده می
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 ز               یکی مرغ خیزد چو او نیز باز زخاکش از ان پس به روز درا         

 (161: 1386اسدی طوسی، )                                                                             

پرنده  افسانهققنوس  آتش می ای  کام  به  را  با مرگ خود  رویارویی  در  که  است  از  ای  آنگاه  و  افکند 

 ( 143: 1381گیرد.) رجایی، شود که عمری دراز را از سر میمیخاکسترش ققنوسی دیگر زاده 

 شکل ظاهری ققنوس . 5.1.3
های مصری رنگ این پرنده آتش، سرخ در افسانه»آید آن است که آنچه از منابع موجود به دست می 

کند که پرهایش نیمی به رنگ  می  و بورخس براساس نوشتة هرودوت اشاره(  204:  1378شوالیه،.«) است

در تصاویر ( 152: 1373بورخس، . ) او در شکل و جثه، شبیه عقاب است. طلایی و نیمی دیگر سرخ است

 هایی که از این پرنده موجود است، وی دارای منقار خمیده و پنجة تیز و بلند به شکل پرنده شکاری و نقش 

 (68،36،  163: 1373کریستی، .ک.ر.« ) است

 360داند که  منقار او  آواز میققنس یا ققنوس را مرغی به غایت خوشرنگ و خوش » ان قاطع نیزبره  

سوراخ دارد و در کوه بلندی مقابل باد نشیند و صداهای عجیب و غریب از منقار او برآید و به سبب آن 

 «( ققنس:»برهان قاطع. ) مرغان بسیار جمع آیند، از آنها چندی را گرفته طعمه خود سازد

برای این پرنده، نام »بیضایی« به معنای سفید نوشته ( ق.ه547درگذشته) اما در کتاب المعتبر بغدادی 

همین واژه در شرح اشارات و تنبیهات خواجه نصیر الدین طوسی نیز  (  2/266ج:1373بغدادی،:  ک.ر) شده

نصیرالدین  .) شودققنوس گفته میکند که به یونانی  ای معرفی میبکار رفته است و در آنجا  بیضایی را پرنده

مرغی است در غایت :»در کتاب نفایس الفنون نیز دربارۀ رنگ ققنوس آمده است(  1/91ج:1375طوسی،

 (    337/ 3ج: 1389آملی،.« ) سفیدی چنانکه چیزها را در سفیدی بدو تشبیه کنند

 مکان و خاستگاه ققنوس  .  6.1.3   
ققنو اصلی  خاستگاه  و  پیدایش  محل  بورخسدربارۀ  ندارد.  وجود  واحدی  نظر   Jorge Luis) س 

Borges. 1899-1986 )مصریان باستان در ساختن پیکرهای  : »نویسددر کتاب موجودات خیالی می

جستند، بنابراین غریب نیست که تمدن آنان های مومیایی شده، ابدیت را میعظیم، اهرام سنگی و دفینه

گرچه تکامل استادانة این اسطوره،  .  ه عهده داشته باشددر پیدایش اسطورۀ مرغ جاودان، نقش اساسی ب

 ( 152: 1373بورخس، .«) رهین دو مملکت یونان و روم بود

تجسم خدای خورشید به هیئت  «  رع»دانند، آنجا که  محققان دیگری نیز ظهور ققنوس را از مصر می

 .خورشید استشود و نمادی از پرتو  کشد و بر فراز تک ستون هرمی شکل پدیدار مییک ققنوس پر می

ققنوس از مشهورترین پرندگان مقدس و خیالی اساطیر مصر است که هر بامداد از آتشی بامدادی هستی 

مقدس میمی بر درخت  و  پدر خویش  یابد  تخم  از  بار  یک  او هرسال  زایش  روایت هرودوت  به  نشیند 

 ( 199،55،41: 1385ایوانس،.رک.) است

کند و داستان آن را از مذهب یوپی ذکر میرا ات(  فینکس) فرهنگ اساطیر یونان و روم، منشا ققنوس

میمهر مصریان  فواره (  733ک  1375فاطمی،.) داندپرستی  در  ققنوس  چین  اساطیر  زلال در  آب  از  ای 
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میتن کوه  شویی  فراز  از  لون»کند،  »دانمی  «کوئن  صخرة  غارهای  در  شامگاهان  و  .  آرامد می«  گذرد 

 ( 42: 1362کویاچی،) 

در ( ق .ه465متوفی  ) اسدی طوسی  :  ای دیگر بیان شده استققنوس به گونه  در متون ادبی ایران، مکان

داند که به یکی از جزایر هند آمده و در آنکه نام ققنوس را ببرد، خاستگاه آن را روم مینامه بیگرشاسب

 :آنجا آرامش گرفته است

 به گرشاسب ملاح گفت این شگفت       ز روم آمد آرامش اندر گرفت               

 (160: 1386اسدی طوسی،)                                                                                     

ازجمله مرغان شگفت ققنوس  : »نویسدداند. وی میاحمدبن محمود همدانی آن را از ترکستان می 

ان آن جا به مدتی دراز افتد که در است، به ترکستان بود و در آن ولایت که او بود، دارچینی نبود و کارو

که آن را مدینه و در شهری است  ...این مرغ به هندوستان رود و دارچینی آرد  .  راه بحرهای مهلک است

آفتاب  مدینه  این  اهل  گوید  حکیم  طیمات  و  نبود  شب  که  جایی  مشرق  درحد  خوانند،  الشمس 

درمیان مردم این شهر با آنچه بورخس  مدینه الشمس و آفتاب پرستی  (  293:  1391همدانی،  .«) پرستند

 .نقل میکند قابل توجه است

ر لغت نامه ، معین در فرهنگ فارسی، و علامه دهخدا د(  187:  1356) صادق هدایت در نیرنگستان

 دانند.  این پرنده را از هند می( 336:  1384) و عطار در منطق الطیر(  653:  1386) یاحقی در فرهنگ اساطیر

 جدول ویژگی های ققنوس 
های  ویژگی 

 ای اسطوره 
 در اساطیر یونان، روم، مصر و چین وجود دارد 

پرندۀ ایزدی، رمز جاودانگی، در اساطیر چین نماد آتش و در بر دارندۀ عنصر  
سازهای عجیب  مادینگی است.در مصر نماد طلوع خورشید، همۀ علوم از صفیر اوست،  
 از صدای اوست، به عقیده عطار تمثیل پذیرش مرگ 

های  ویژگی 
 ظاهری 

دارای پرهای زیبا و آوازی خوش، در کوه، مقابل باد می نشیند و آوازی عجیب سر  
 سوراخ دارد. غذای او آتش است.   360دهد.منقارش  می 

روایات مرگ و  
 تولد 

زند و از خاکسترش دوباره  کند و پس از آن خود را آتش می سال عمر می   1000
سال یکباراز تخم پدر  500شود.، جفت ندارد.به نقل از هرودوت زایش او هر  متولد می 

 شود. مرده خود ممکن می 
نشیند. در اساطیر چین  می   perseaدر اساطیر مصر او بر روی درخت »پرسیه«،  محل زندگی 

کند و پا بر زمین  سازد.در نزدیکی زمین پرواز می آشیانه خود را بر بام قصر شاهان می 
 گذارد. نمی 

 ققنس، فونیکس، کوکنوس  های دیگر نام 
های  ویژگی 

 عرفانی 
 های سیمرغ و ققنوس مشابه است.  در آثار سهروردی ویژگی 
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ساطیری    . 2.3 دگان ا رن گر پ  ققنوس و دی

اند بین سیمرغ و ققنوس پل ارتباطی پیدا کنند ولی موفق  از دیرباز محققان و عارفان خواسته 

.  داند را یکسان می و حماسۀ ایران این دو مرغ    کویاجی در کتاب بنیادهای اسطوره .  اند به این کار نشده 

های مرغ وارغن را با ققنوس یکی کند که در این کار موفق نشده  او در پی این بوده که خویشکاری 

 ( 77تا    79:   1380،  کویاجی ،  رک . )  است 

کند،  یکی  رسد آنچه این دو پرنده را به هم مانند می به نظر می   . اند برخی ققنوس را قو دانسته 

 Cygnusشناسی  تشابه نام علمی قو در پرنده .  آگاهی این دو مرغ است مرگ و دیگری  شباهت در نام  

 ( ؟ پرنده شناسی . ) ، و واژۀ  قو در فارسی است Koknus، با نام قو در زبان یونانی  

ترین مرغان آبی به عنوان نماد  قو، یکی از بزرگ : » نویسد می   غلامحسین مصاحب در توصیف قو 

های  مخصوصاً داستان   . ها و اساطیر، بسیار آمده است ها، داستان زیبایی و جلال و فناناپذیری در ترانه 

پیوند    . که نیمی انسان و نیمی فوق طبیعی هستند، معروفیت خاص دارند «  قو دختران » مربوط به  

آخرین اثر یک هنرمند  .  آدمیان بسیار شاعرانه و در عین حال جانسوز و نابسامان است این دختران با  

ای است که بنا بر آن، قو که تمام عمر خاموش بوده، هنگامی  و این اشاره به افسانه . نامند را آواز قو می 

می  آواز  رسد،  می  فرا  مرگش  ) خواند که  آوازی  «(   قو » مصاحب،  .«  مرگ،  هنگام  که  ققنوس  نظیر 

 . دهد دلنشین سر می 

برخی  » شواهد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد، از جمله در فرهنگ اساطیر آمده است که       

همان   را  برای  « قو » ققنوس  که  مرگی  سرودِ  سبب  به  یونانی  اساطیر  در  که  اند  دانسته  معروف  ی 

یافت  از قو کمتر     : گوید اعتنایی به مرگ خویش می سقراط در مورد بی .  آپولون خواند شهرت  من 

در  .  میرد می خواند و با شادی و طرب  انگیز می نشاط   نیستم که چون از مرگش آگاه شود، آوازهای 

 ( 652:  1386یاحقی، .«) گویند فرانسه آخرین تالیف زیبای یک نویسنده را آواز قو می 

می بر بنا       معاصر،  این  دوران  در  که  دانست  ققنوس  اسطورۀ  بازآفرینی  را  قو  بر  توان  علاوه 

   . اند پرداخته های کارکردی به بازآفرینی نام اسطوره نیز  بازآفرینی در ویژگی 

 بحث و بررسی: كاركردهای اسطورۀ ققنوس در اشعار عطار نیشابوری و ادونیس .  4

 الطیر عطار نیشابوری كاركردهای ققنوس در منطق .  1.4

 خاستگاه ققنوس .  1.1.4

را از   عطار این پرنده.عطار نیشابوری، تنها در منطق الطیر خویش به شرح این پرنده پرداخته است  

 داند:هندوستان می

 موضع این مرغ در هندوستان           هست ققنس طرفه مرغی دلستان         
 ( 2334ب  336: 1384)عطار، 
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 آوای ققنوس  .2.1.4 
دارای منقاری سخت   عطار ققنوس را.  گویا عطار به تاسی از اسدی طوسی به آوای ققنوس اشاره دارد 

نغمه حزین او    کند.، معرفی میمانند نی آوایی دگر دارد سوراخ که هر سوراخ آن    100و دراز با تقریبا  

 :                 شودمیو هر پرنده ای از آواز آن ساکت  کندحیوانات دیگر را بی قرار می

 همچو نی در وی بسی سوراخ باز           سخت منقاری عجب دارد دراز                    

 نیست جفتش، طاق بودن کار اوست      قرب صد سوراخ در منقار اوست                       

 زیر هر آواز او رازی دگر           هست در هر ثقبه آوازی دگر                        

 مرغ و ماهی گردد از وی بی قرار          چون به هر ثقبه بنالد زاززاز                          

 هش شوند  در خموشی بانگ او بی          جملۀ پرندگان خامش شوند                          
 (   2334-2339ب  337: 1384)عطار، 

 .داندهمچنین عطار،  منشاء موسیقی را از وجود ققنوس می 

 علم موسیقی ز آوازش گرفت             فیلسوفی بود دمسازش گرفت                     
 (   2340ب  337: 1384)عطار، 

به همین  اثر ضیاء نخشبی نیز  (  ق .ه730تالیف) متون نثر روزگار عطار، مانند طوطی نامهدر برخی   

بعضی گویند در بلاد هند جانوری است چون بط، منقاری پهن دارد و هفت  »:موضوع اشاره شده است  

نوع آواز    70هنگام گل و ایام مُل در او نشاط شود و از هر سوراخی    سوراخ در آن است. بعد از سالی به

 ( 650: 1384به نقل از شفیعی کدکنی،.) اندواز کردهبرون آید، بیشتر حکما استخراج این علم را از این آ

و همه علوم از صفیر  ...  ":شیخ اشراق نیز آنچه درباره سیمرغ گفته با این ویژگی ققنوس تشابه دارد

اند و سازهای عجب مثل ارغنون و غیر آن از صدا و رنات او بیرون  است و از او استخراج کرده این سیمرغ

؛ به نقل 316-315/  3صفیر سیمرغ، در مجموعة آثار فارسی شیخ اشراق،.) آتش است  و غذای او....اندآورده

 ( 651: 1384از شفیعی کدکنی، 

ستر   .3.1.4  آتش و خاک
اسطوره ویژگی  ققنوس، خودسوزی،  مهمترین  زاده شدنِ  ای  و  دیگر استخاکستر شدن  این  .  ققنوسی 

  1000نزدیک به  عطار معتقد است ققنوس  .نمایان شده استالطیر بخوبی  نامه و منطقتصویر در گرشاسب

آورد و آوازهای می  در وقت مرگ هیزم فراوان گرد. داندکند و زمان مرگ خود را بخوبی میسال عمر می

دهند، در و برخی در برابرش جان می  شوندخواند، دیگر حیوانات دورش جمع میحزین از دل پرخون می

کشد، بعد  جهد و او را با انبوه هیزم در آتش میزند که از آن آتش میبر هم میدم آخر چنان سخت بال 

 .آیدشود و از میان خاکسترش بچۀ  ققنوسی پدید میسوزد و به کلی خاکستر میمی

 وقت مرگ خود بداند آشکار           سال عمر او بود قرب هزار   

 رد گرد خود، ده حزمه بیشهیزم آ             چون ببرّد وقتمردن دل ز خویش   
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 .... دردهد صد نوحه خود را زار زار                     قرار     در میان هیزم آید بی

 بال و پر برهم زند از پیش و پس            باز چون عمرش رسد بایک نفس     

 بعد از آن آتش بگردد حال او                آتش بیرون جهد از بال او      

 پس بسوزد هیزمش خوش خوش همی                زود در هیزم فتد آتش همی 

 بعد از اخگر نیز خاکستر شوند               مرغ و هیزم هر دو چون اخگر شوند  

 ققنسی آید ز خاکستر پدید           ای اخگر پدید       چون نماند ذره 

 بچه سربرکنداز میان ققنس           آتش آن هیزم چو خاکستر کند    
 (   2357-2339ب  337: 1384)عطار، 

 میرا بودن  .4.1.4
کل »  -از سوره آل عمران   185با اینکه ققنوس در اساطیر، رمز جاودانگی است؛ اما عطار برمبنای آیه  

داند و ققنوس را نیز فانی و فرزند ققنوس سر از جاودانگی را منحصر به خدا می  -  «نفس ذائقه الموت 

 . داند، نه خود اوزادۀ او میخاکستر برآورده را 

 مرغ و هیزم هر دو چون اخگر شوند      بعد از اخگر نیز خاکستر شوند

 ققنسی آید ز خاکستر پدید       ای اخگر پدید      چون نماند ذره 

 بچه سربرکنداز میان ققنس        زم چو خاکستر کند   آتش آن هی

 کاو پس از مردن براید، نابزاد       هیچ کس را در جهان این اوفتاد     
 (   2358-2355ب  337: 1384)عطار، 

ای عمر جاودان ققنوس که در باورهای اسطوره ای مصر و چین و عطار باصراحت با شاخصۀ اسطوره

 .  داندورزد و مانند همۀ موجودات آن را فانی میت میاروپا وجود دارد، مخالف

 : در ابیات پایانی تمثیل ققنوس نیز  بر فراگیر بودن مرگ و ضرورت آماده شده برای آن اذعان دارد 

 .        در همه آفاق کس بی مرگ نیست       وین عجایب بین که کس را برگ نیست              

 (   2357-2339ب  337: 1384)عطار، 

اسطورۀ ققنوس در شعر عطار تمثیلی است به پذیرفتن حقیقت مرگ و تولدی دیگر که رمز جاودانگی 

چنانکه هدهد در جواب مرغی که ترس از مرگ را سد راه سفر به سوی  .در حیات دیگر است، اشاره دارد

مرگ    مر باز هم در چنگال کند که حتی پس از هزار سال عداند، اسطورۀ ققنوس را بیان میسیمرغ  می

 .  گردداسیر می

اسطوره  مرغان  سایر  همانند  وای،  ققنوس  عملکرد  ازنظر  تاریخ  گذرگه  و   در  تحولات  دچار   چهره، 

اجتماعی ایران، حملات متعدد   ثبات سیاسی وتاریخ پرتلاطم و فضای بیزیرا  ؛  استهایی شده  دگرگونی

ادوار مختلف موجب تغییراتی در باورها و رفتار ایرانیان شده بیگانگان، غلبه فرهنگی و سیاسی آنان در  
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دورکیم،.  است امیل  نظریه  بیستم،  شناسجامعه  طبق  دین    اسطوره  قرن  ابعاد   ةهم  ۀدهند انعکاس و 

دورکیم باورهای این مقولات (  583  :1383دورکیم،) .نهاآزارترین  آو دل    ترینپاافتادهپیشحتی    اندجامعه

بینیم که بازتاب آن عوامل تاریخی  لذا می(  17:همان.) داندن تابع اجتماع میآتبع  به  یخی ورا تابع عوامل تار 

ای در گذرگه تاریخ از نظر عملکرد وچهره، مرغان اسطوره  .در شعر شاعران نیز نمود یافته است  و اجتماعی

: 1370جابز،) ست    ققنوس اگرچه در باور دیرینه نماد جاودانگی.  اندهایی شدهدچار تحولات ودگرگونی

 در منطق الطیر عطار فناپذیراست:اما  ( 152

 کس نخواهد برد جان، چند از حیل؟             تا بدانی تو که از چنگ اجل  

 وین عجایب بین که کس را برگ نیست                 در همه آفاق کس بی مرگ نیست  

 گردنان را نرم کردن لازم است        مرگ اگرچه بس درشت و ظالم است  

 سخت تر از جمله این کار اوفتاد             گرچه ما را کار بسیار اوفتاد   
 ( 2367-2364ب  338: 1384)عطار، 

و به   اشاره کرده است«  ققنس»هم به تاثیر از منطق الطیر، به مرگ  (  672م ) نه تنها عطار بلکه مولانا  

 :کیفیت آن توجهی ننموده است

 اگر شاهی و گر میری اگر برنا اگر پیری       وگر ققنس، چو عنقایی به وقت مرگ               

 ( 1138: 1390مولوی، )                                                                                          

 الله و بقای بالله  فنای فی. 5.1.4

عطار از سوی دیگر میل درونی انسان برای جاودانگی را با سوختن ققنوس و زایش ققنوسی جدید  

کشد و بر جنبه معنویت آن کند و به تعبیر عرفانی، فنای فی الله و بقای بالله را به تصویر میبیان می

 افزاید:می

 ستر کند         از میان، ققنس بچه سر برکندآتش آن هیزم چو خاک                    

 هیچکس را در جهان این اوفتاد          کاو پس از مردن بزاید یا بزاد                    

 گرچو ققنس عمر بسیارت دهند          هم بمیری هم بسی کارت دهند                            

 (   2357-2359ب  337: 1384)عطار، 

 كاركردهای ققنوس در اشعار ادونیس. 2.4

 خاستگاه ققنوس . 1.2.4

مکان سوختن  .است «ققنوس  »یا   «فینیق   »،  «فینیکس  »مهمترین اسطوره در شعرهای ادونیس  

 ( 99: 1384در شعر ادونیس بعلبک است.) الضاوی، ققنوس 

یحترقُ و الشمسُ من  /    قیل باسم غَدِهِ الجدید باسم بعِثهو  /    یقالُ فیه طائرٌ مولّهٌ بموته/    بعلبک مَذبحٌ

 ( 87: 2002حصادِه و الأفقُ )ادونیس،
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 سازی اسطوره شخصی. 2.2.4

ای که در کودکی از سوختن پدرش درحادثه اتومبیل به نظر برخی از منتقدان ادونیس به دلیل خاطره

علاقه دارد   اسطورۀ ققنوسآرزویی که همیشه در دلش برای زنده شدن دوباره پدر داشته است به  و دارد

دارد.« .   تاکید  شاعر  ذهن  در  آن  دائمی  اثر  و  موضوع  این  به  نیز  شاعر  همسر  سعید،  خالده  »چنانکه 

د و در بینشاعر در ناخودآگاهش میان خود و پدر تشابهی می( به عبارت دیگر »  809:  2001)جیوسی،  

 ( 134: 1978)عوض ، .«تبدیل می گردد این حال مرگ پدر به مرگ بُعدی از ابعاد وجودی خود او

علاوه بر حادثۀ دلخراش سوختن و مرگ پدر» عوامل دیگری از قبیل برخورداری از یک روحیۀ سرزنده 

جویی  جوانی و بهرهفینیقی در آغاز  -داند و نیز گرایشهای قومی)سوری(  و بانشاط که مرگ را نیستی نمی

( اما  47: 1383های هنری اسطوره، او را بر آن داشت که از اسطورۀ ققنوس بهره جوید. ) عرب،  از زیبایی

نقاش، از ناقدان شعر عرب، معتقد است استفاده از ققنوس در شعر ادونیس، به شخصیت »انطون سعاده«  

: 2001حکوم شد، ارتباط دارد.) جیوسی،  در لبان به اعدام م  1949موسس حزب قومی سوریه که در سال  

810 ) 

 گوید: او در دومین قصیده از قصاید »الی الموت« از سوختن و مرگ پدر چنین می

ترقّد / الزند الذی طالما/ شدّ بصدری للسماوات/ حملنی الماضی و خلّی صدّی/ منه یُنادی الذی ضمّه/ 

التی کوّرت/ لم یَفن بالنّار و الکنّه/ عادَ بها للمنشاء الاول/  لا تَکُ برداً ، لا ترفرف سلام/ فی صدرهِ النارِ  

تافل  لم  اللیل  وراء  هی  و  بغتهً/   ، اجفاننا  عن  تافل  الاول/  فُطورها  فی  کاشّشمس  المُقبلِ/  للزمنِ 

 ( 87: 2002)ادونیس،

این چنین ادونیس از اسطورۀ ققنوس به عنوان اسطورۀ مرگ و زندگی به عنوان تکنیکی برای غم و 

 اندوه شخصی و رنج و درد ذاتی و درونی خویش سود برده است. 

 اتحاد ادونیس و ققنوس .  3.2.4

مقطع   در  قصیدة  «  حلم » ادونیس  الرماد » از  و  خاکستر ) «  البعث  و  لباس  (  خیزش  در  را  خود 

.  هویت یا هویتی دیگر سربرآورد   بیند که خواهد سوخت تا از خاکسترش ققنوسی با همان ققنوس می 

در این راه توان و نیرو و    داند و او تنها راه نجات خود و مردم رنج دیده را فداکاری و سوختن می 

ایده  و  می روحیه  کار  به  پویایی  و  نشاط  از  سرشار  مقطع   .گیرد هایی  البعث »   در  نغمه  ) «  ترتیله 

فداکاری،   پندارد که با سوختن و خود و ققنوس را یکی می ، «  البعث و الرماد » از قصیدة  (  رستاخیزی 

داند  دهد؛ او آتش را در سینه نهان کرده و افسانه ققنوس را وسیله افشای راز می مردم را نجات می 

  رسیدن به فردایی است که   شاعر با این امید و آرزو در انتظار .  که در اعماق سینه نهفته داشته است 

براساس اراده او بنا شده است؛ او فردا و تغییر و تحولاتی را که ممکن است در آن رخ دهد، در وجود  

 :خود مییابد 

الّذی یبتعد  _الغدُ الذی یقتربُ  /    أنا اسمی الغد /    سیدی أنا اسمی التجَدّد  فی مُهجتی  /    الغدُ 

 (  86:  2002،  س ادونی ) فینیق سرٌ مهجتی    / ذبیحه    حَریقه 
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  منتظر .  ادونیس معتقد است که تمدن غربی در آخرین مرحله پیری و فروپاشی قرار گرفته است 

به همین منظور ققنوس را  .  خیزش و رستاخیزی است تا جانی تازه گیرد و فعالیتی جدید را بیآغازد 

او  (  374:  2003، موریه . ) بیند حقیقت، خودِ شاعر است، در فدا شدن برای ملتش بی تاب می   که در 

کند و آشفتگی و  از اسطورۀ ققنوس، تصور جاودانگی و رستاخیز و حیات پس از مرگ را اراده می 

رهایی  و  ایثارگرانه  مرگی  توجیه  برای  را  نسل  یک  سرخوردگی  و  ناامیدی  و  کافی  نگرانی  بخش 

 (  114:  1381داند.) اسوار،  می 

ماد زندگی پس از مرگ است و تا اندازه ای رنگ  ن در این کارکرد، سیدی معتقد است ، ققنوس،  

ها حیاتی  مرگش به انسان ققنوس نمادی است برای کسی که با  .  بوی تناسخ را نیز در خود دارد   و 

ققنوس نمادی است برای کسی که با مرگش به انسانها حیاتی  (  41:  1386، سیدی  )  بخشد  دوباره می 

 .  بخشد دوباره می 

 اجتماعی نقد  .  4.2.4

بی    ادونیس به عنوان یکی از شاعران معاصر، از وضعیت و چهره کنونی جامعه عربی و ظلم و فساد و

فرار    او مانند برخی از شاعران رمانتیک به.  نشیندعدالتی موجود ناراضی است و در مقابل آن ساکت نمی

ایجاد  او در برخی از اشعارش برای . اندیشد؛ بلکه به دنبال تغییر این شرایط اسفناک استاز واقعیتها نمی

نشان   تغییری مثبت در جامعه عربی، از گذشته درخشان و افتخارآمیز آنان برایشان سخن میگوید و با 

کشد  می  های قدیم مردم این سرزمین، تضاد موجود بین گذشته و حال را به تصویردادن نمادها و اسطوره

 .  ندکو مردم را در احیاء مفاخر گذشته تحریک می

ادونیس در قطعۀ » حلم« از قصیدۀ »البعث و الرماد« در رویای عظمت فینیقیه است و آرزوی احیای  

پروراند و شور فراوانش را نسبت به » قرطاجه و بعلبک« از نشانه های آن تمدن مجدد آن را در سینه می

ش نماید، چون آدمی عنصر  داند، اگر آدمی برای آن تلاکند. وی بازگشت آن تمدن را بعید نمی اعلام می

کند، برابر سوزاند و آن را زنده میتغییر است. ققنوس در این قصیده برابر نهاد شاعر است و آتشی که می

 دهد.است با آتش غربت شاعر و رنجهای وی که به او مژدۀ تولد دوباره می

بحٌ/ یُقال فیه / طائرٌ مولّهٌ بموته /  احلم انّ رئتّی جمرهً / یخطفنی بخورها یطیرُ بی لبعلبَکَ/ بعلَبَکُّ مذ

 ( 240: 2009و قیل باسمّ غِدهِ الجدید باسم بعثه/ یحترقُ و الشمسُ من حصادهِ و الافقُ) رجاء، 

دادن    کند و با نشانادونیس با احیای عظمت فنیقیه، غربت و رنج خود را در وضعیت کنونی بیات می

او   .کند بک، این دو شهر را نشانه تمدن دیرین اعلام میشور و اشتیاق وافرش نسبت به قرطاجه و بعل

یابی معتقد است اگر آدمی برای بازگشت به عظمتی چون عظمت تاریخ گذشته خود تلاشی نماید، دست

نهاده  ققنوس در این قصیده برابر. به آن، امر محالی نخواهد بود، چرا که آدمی موجودی تغییر پذیر است

های  کند، برابر است با آتش غربت شاعر ورنجسوزاند و آن را زنده میققنوس را میشاعر است و آتشی که  

در سینه،    همان غربت مظلومی است که،  غربت شاعر در جامعه.  دهدوی که به او مژده تولدی دوباره می

 (  99: 1384،عرفات الضاوی . ) احساس عدم وابستگی به امت عربی دارد



 

 

ی رضا اردستان دیآذر، حم لیراسماعی، امیبهبود هیآس 62  

کند تا رنج بازگشت عظمت فینیقیه و سوختن ققنوس شتاب می  در سرود دوم قصیده، ادونیس در

خود شاعر در غربتش آرام گیرد؛ غربتی که در آن نه مادری است که با او همدردی کند و نه پدری که با 

او مهربان باشد. وی معتقد است غربت وی از جامعه ، همان غربت مظلومی است که احساس عدم وابستگی  

 ( 99: 1384داند.) الضاوی، لذا خود را در آن از حیث صورت و زبان بیگانه میکند. به امت عرب می

اغنیتی، یقال عن اغنیتی غریبه/ لیس بها من الرّکام وترٌ و لا صدری/ وجبهتی، کما یقال، مثلها غربیه)  

 ( 245: 2009رجا، 

ی آن همچون زنده و در نتیجه این احساس بیمار و افراطی، ادونیس به بازگشت عظمت بعلبک و احیا

 ( 99: 1384ای ققنوس معتقد است.) الضاوی، شدن پرندۀ اسطوره

یولدُ فی الافقِ/ و حینما یسُتیقظُ  -اّحسِنُّی ارفعُ بعلبکیَ العاشقهَ/ الوالههَ الحجار / احترقُ/ یکبرُ فی الافقِ

 (  245:  2009الصباحُ/ یطلع لی، من اول ، جناح / مثلک یا فینیق/ یا ایها الرفیق) رجا، 

شمارد: بیان آشفتگی روحی و عباس، دلالتهای اسطوره در شعر معاصر عرب را در موارد زیر برمی

سرگردانی و گمگشتگی با استفاده از نماد آفاق نوردان؛ بیان رستاخیز و نوزایی و بازایی؛ بیان درد و رنج  

اسطورۀ ققنوس به موارد دوم و   توان گفت ادونیس در کاربرد ( که می167م: 1978انسان معاصر) عباس، 

سوم اشاره داشته است.  عرب نیز تحول و تغییر ، اشاره به قدرت و عظمت تمدنهای باستانی و ضعف و  

ارکان هنری و زیباییذلت کنونی ملت عرب و بهره از  از وری  از علل مهم استفاده  را   شناسی اسطوره 

 (  36-23: 1383داند.) عرب، اسطوره در نزد ادونیس می

سو با بکارگیری این اسطوره به دنبال بیداری ملت عربی از خواب غفلت است تا از    ادونیس از یک

از رنجها و دردها و سرکوب    غافلۀ تمدن بشری  از دیگر سو رهایی و خلاص خویش را  نمانند؛ و  عقب 

،  برغل) بیند.  وجود ققنوس و سربرآوردنش از میان خاکستر پس از سوختنِ دوباره می  اختناق موجود، در 

خراش پدر، تبدیل به نوعی مشکل ادونیس موضوع مرگ را که از زمان مشاهدۀ مرگ جان(  117:  1996

برخوردی ذاتی و فردی داشت، آنرا به یک مسالۀ ملی و قومی   تأمل برانگیز شده بود، و در ابتدا با آن

ادآوری گذشتۀ باشکوه قوم عرب  بنابراین هدف اصلی ادونیس از کاربرد اسطورۀ ققنوس، ی  کند.  مطرح می

 و تذکر به تحول و تولد دوباره است.  

 درآمیختن اسطورۀ ققنوس با دیگر اساطیر. 5.2.4

...  اورفیوس و  و حلاج و اسطوره اشتار و(  ع) های دیگری همچون حضرت مسیح  ادونیس شخصیت  

با   ، سروده است(  ع  )زید بن علی    در شعر زیر که درباره شهادت.  آورد  را نیز با ویژگی های ققنوس می

که پس از سوختن در آب باران    ققنوس است  ۀیادآور اسطور،  آوردن نماد سوختن و پراکنده شدن در آب  

 ( 382:  1  جلد1996ادونیس ، ،   (ینثر فوق الماء    /یحرق فوق الماء    /بعد لحظۀ رأه معلّقاً   : شودپراکنده می

نی   دیکی  زحلاج  ادونی  گری  که  است  نمادهایی  دوباره   س از  زندگی  و  مرگ  نماد  عنوان  به  را  آن 

نی  به عقیدة.  ندگزیبرمی بای  گرقنوسی دی   زاو حلاج  بقای دی  داست که  متحمل رنج شود و    گرانبرای 

،  های حاکم بر امعهبا به تصویر کشیدن واقعیت«  مرثیة حلاج »ادونیس در قصیدة  .  سرانجام قربانی گردد

 ( 77: 1383، عرب.) جویدمرگ و رنج سود می از نماد
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) من بغداد   طلعکوکباً ی  ای     / مُجتاحۀ تمتدُ للسماء /     کی نوالنارُ فی عی   / کیدالزمنُ استلقی علی ی

 ( 89: 2002، ادونیس

ادونیس حتی از حادثه به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح نیز برای بیان به تصویر کشیدن این  

اما در فداشدن برای دیگران و نیز فنا شدن    ،گرچه ماجرای مسیح افسانه نیست  ،جوید می  مضمون سود

البته شاعر در مقطع زیر از مسیح  .  شباهت دارد  (  ادونیس  )  ققنوس یا تموز    ۀبه افسان  در اثر مردن ظاهری 

حضرت مسیح   توان به راحتی دریافت که منظورشها و نیز مضمون میاز واژه اما ،بردبه صراحت نام نمی

ادونیس شخصیت ققنوس و مسیح را در ساختاری واحد یا در پیوندی (  41:  1383،  عرب  . )  است  (  ع  ) 

 (  46: 1978،عوض )  . تا بر غنای مضمونی خود بیفزاید آوردبا یک هویت ، یکجا گرد می

له أجنحهٌ ،  وها    / تأجّجا    /من الرماد والدّجی    /خبا و عاد و هجه    /مات علی صلیبه    / و امس مات واحد  

 /احسّ جوعنا به  ،  علا    /حبّه  مثلک یا فینیق فاض    /بعدد ایام والسنین والحصی    /الزهور فی بلادنا    بعدد

یا   /یا حاضن الرّبیع و اللهب    /مثلک یا فینیق    /جناحه محتضنا حتی الذی رمّده    /باسطاً    مات،  فمات  

 (  160-159: 1جلد1988ادونیس،  .)  یا رائد الطّریق / طیری الودیع کالتعب

عطار .  3.4 الطیر  منطق  و  ادونیس  اشعار  در  ققنوس  اسطورۀ  كاركردهای  و  ظهور  مقایسۀ 

 نیشابوری 

شیوۀ  شود، آن است که  آنچه از بررسی و تحلیل این اسطوره در شعر عطار نیشابوری و ادونیس حاصل می 

 : بروز کرده است   دو شاعر به سه شکل ظهور این اسطوره در شعر این  

گاه شاعر با استفاده از تلمیح، دقیقاً همان اسطوره را به کار برده و جنبة یادآوری دارد. این شکل از رویکرد به  - 1

الطیر عطار و در موضوعاتی مانند خاستگاه ققنوس، خاکستر و آوای ققنوس  خلاصه  اسطورۀ ققنوس صرفاً در منطق 

 شود. می 
بازآفرینی ققنوس از میل به    اند. متناسب با شرایط زمان و مکان اسطورة ققنوس را بازآفرینی کرده ار،  عط   - 2  

پذیرش مرگ و آمادگی  .  هوشیار اوست کند و برخاسته از ضمیر نا جاودانگی و تولدی دیگر در آدمی حکایت می 

زیرا اسطوره در هر زمان و  . »  شته است برای تولدی دوباره در بینش اساطیری و عرفانی همواره به نوعی نمود دا 

هایی شود و نقش  و در میان مردمان گوناگون ممکن است دستخوش دگرگونی   . ای دارد مکان نقش و کارکرد ویژه 

های بعد، حاکم بر نگاه شاعران به این پرندگان  رویکرد بازآفرینی در دوران   ( 213:  1378سرکاراتی، « .) ای بپذیرد تازه 

نظیر    . یابد بطوری که با تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی سیمای این مرغان نیز تغییر می .  ای می شود اسطوره 

الطیر عطار نیشابوری که در واقع طلب سیمرغ شدن و  جایگاه میرای ققنوس و طالب سیمرغ بودن او در منطق 

است و این نگرش    تلاشی برای رسیدن از کثرت به وحدت و از وحدت اندیشی برای رسیدن به یک کل خودبنیاد 

زیرا جامعة منفعل ایران پس از دو هجوم وحشیانه    . با شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه قرن هفتم منطبق است 

بودند،  ای نظیر ققنوس که بستر خویش را در قرون قبل در حماسه یافته به انزوای عرفانی فرو رفته وپرندگان اسطوره 

 یابند.  ویژگیهای عرفانی نظیر مرگ اختیاری و رفتن از کثرت به وحدت می کنند و  در این دوره در عرفان ظهور می 
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توان  درآمیختن اسطورة ققنوس با اساطیر دیگر از سوی ادونیس نیز نوعی بازآفرینی محسوب میشود و می 

و در فضایی  گرایانة عطار به شعر اجتماعی و سیاسی ادونیس گفت در این نگرش، ققنوس از شعر عرفانی وحدت 

   .  کند ملو از یاس و نومیدی، راه یافته و انسان غریب و درماندۀ معاصر عرب را حکایت می م 
پذیری با شرایط و تفکرات جامعه  هایی که قدرت انطباق کنند و اسطوره های جدید خلق می گاه شاعران اسطوره   - 3

های تاریخی،  سازی غالباً شخصیت اسطوره در این گونه  .  دهند های نوین می جدید ندارند،  جای خود را به اسطوره 

این  ( 73:  1387اسماعیل پور، .) نوین در می آیند   گیرند و به صورت نمونه و الگوی عصر ای اساطیری به خود می گونه 

آید فاصله گرفتن ققنوس از زمان آغازین  شود.  چنانکه از نگاه ادونیس  بر می شیوه تنها در اشعار ادونیس دیده می 

تا جایی که جنبه زمینی و  .  کاهد ها می های دیگر،  به مرور از جنبة مینوی و قداست آن با اسطوره و پیوند آن  

 .می یابند،  نظیر درآمیختن اسطورۀ حلاج و مسیح با اسطورۀ ققنوس در اشعار ادونیس   ناسوتی 

 گیری  نتیجه

توانند این روند را به  گر نمی حیوان و انسان موضوع اصلی اسطوره و حماسه هستند و بدون یاری گرفتن از همدی 

ققنوس از پرندگان اساطیری  . ن اسطوره ای درشعرفارسی نقش بیشتری دارند در میان اساطیر ایرانی، پرندگا   پایان ببرند. 

آید و در  شود ولی از مرغان ایرانی به شمار نمی برده می است که هر چند از آن در متون حماسی و عرفانی ایران نام 

پرندة که ریخت قبلی خود را دگرگون  .  ققنوس نماد مرگ و زندگی دوباره است شود.  ایران از آن نامبرده نمی اساطیر  

 . شود شود و دوباره یک خویشتن جدید و یک پدیدة نو از او زاده می ز خویشتن سابق خود رها می کند و ا می 

به ادبیات و شعر فارسی و عربی راه یافته     ای از اساطیر ملل دیگر مانند چین، مصر هند و روم این پرندۀ اسطوره 

و در عرفان    ،در روم نماد مسیح و جاودانگی   ، در مصر شکل شخصیت یافتة خورشید   ققنوس  در چین نماد آتش .  است 

 .  دوباره است   ایرانی، تمثیل میرایی و زایش 

ندارد و صرفاً مرغی است از  ای  در منطق الطیر عطار، با آنکه ققنوس یک مرغ اسطوره ای است، اما وجه اسطوره 

دست را  ای چیره و در زمرۀ مرغانی است که علاقه به دیدار و رسیدن به سیمرغ دارد و جلوه ای از نوازنده   هندوستان 

  درحالیکه عطار عمر جاودان  اوست،    ویژگی دیگر ققنوس در اساطیر روم و یونان عمرجاودان .   کند به ذهن متبادر می 

و بر خلاف ویژگی  عطار به شرحی از اسطورة ققنوس، بر اساس روایت خویش پرداخته    . داند ققنوس را مردود می 

   .  در شعر عطار تمثیلی برای پذیرفتن حقیقت مرگ است   ققنوس     اسطورۀ  . داند اش، آن را جاودان نمی ای غربی اسطوره 
ای خود، از مفاهیم متعددی سود جسته است که مهمترین آنها، مرگ و زندگی دوباره  ادونیس در کاربرد اسطوره 

است.کارکردهای اسطورۀ ققنوس در اشعار ادونیس ابتدا کارکردی شخصی و در ادامه در جهت اتحاد و وحدت با این  

یابد. ادونیس اندیشه  و کارکرد ملی و میهنی تعالی می   ها با این اسطوره اسطوره و بازآفرینی و درآمیختن دیگر اسطوره 

دهد که مهمترین آن تذکر عرب به گذشتۀ  ای ققنوس و از زبان او ارائه می و آرزوهای خود را در قالب نماد اسطوره 

 باشکوه خویش و تلاش برای تولد دوباره است.  

کند و برخاسته از  ی دیگر در آدمی حکایت می بازآفرینی ققنوس در ذهن شاعران، از میل به جاودانگی و تولد     

پذیرش مرگ و آمادگی برای تولدی دوباره در بینش اساطیری و عرفانی همواره به نوعی نمود  .  ضمیر ناهوشیار اوست 
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و در فضایی مملو از یاس  گرایانة عطار به شعر اجتماعی و سیاسی ادونیس  ققنوس از شعر عرفانی وحدت .   داشته است 

   .  کند راه یافته و انسان غریب و درماندۀ معاصر عرب را حکایت می و نومیدی،  

 منابع
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 دارالعوده 

اغانی مهیار دمشقی و قصاید اخری، بیروت: دارالمدی    الاعمال الشعریه الکامله،(  1996)  ______________-

 للثقافه و النشر  

 طهوری :، به اهتمام حبیب یغمایی، تهران  نامهگرشاسب ( 1354)اسدی طوسی  -

 . تهران: سروش. اسطوره، بیان نمادین(. 1387پور، ابوالقاسم. )اسماعیل -

 ، پیشگامان شعر امروز عرب، تهران: سخناز سرود باران تا مزامیر گل سرخ ( 1381اسوار، موسی) -

گ بزرگ سخن(  1382)انوری،حسن -  سخن : تهران،چاپ دوم، فرهن

تصحیح میرهاشم محدث،  بحرالفضایل فی منافع الافاضل،  (  1394)بدر خزانه ای بلخی بکری، محمد بن قوام-

 موقوفات دکترمحمود افشار تهران:بنیاد 

 دارالعلم  : ، بیروتلغه الشعر العربی المعاصر من خلال اغانی مهیار دمشقی( 1996) محمد سعد، برغل-
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 اختران :  محمدرضا بقاپور، تهران ترجمۀ، کتاب اول جانوران ،هاسمبل (1370)جابز، گرترود،-
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 ، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسیهای رهاییاسطوره ( 1381رجایی، نجمه )  -
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